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◆ Business Planning For:
❑ Buy-Sell Funding
❑ Deferred Compensation
❑ Executive Bonus
❑ Key Person Protection
❑ Voluntary Payroll Deduction Programs
❑ Sick Pay Plans funded with
    Disability Income Insurance*

❑ Funding for Qualified Plans:
SEP's
Keoghs
401(k)s
Pensions

 مال{ات آمر|كاìآ|ا م{دانست{د كه اداره
IRSم{تواند ب{ش از ۵۰ درصد دارا|ى 

شما را از خانواده تان بگ{رد?
دور اند|ش باش{د و با برنامه ر|زى صح{ح,

 خود, درآمد و سرما|ه تان را محافظت كن{د.

«ما پاسخگوى سوالات شما و آماده
»كمك براى رس{دن به اهدافتان هست{م 

25 Metro Drive, Suite 500, San Jose, CA 95110

 ◆  Personal Planning for:
❑ Life Insurance Needs

❑ Estate Conservation

❑ College Funding

❑ Mortgage Protection

❑ Charitable Giving

❑ Traditional IRA Funding

❑ SIMPLE IRA Funding

❑ Roth IRA Funding
For sales opportunities please call:

Ross Borzin

Ross Borzin, CLU
Sales Manager

CA State Lic.# 0656120

(408) 452-6112
EOE M/F/D/V

* Issued by Provident Life and Accident Insurance Company and affiliates Fountain Square, Chatanooga, TN, 37402
* Federal gift and estate tax rates begin at 37% and go as high as 55% for estates exceeding $675,000 in 2000-2001.

Marjan G. Konjkav
Agent

CA State Lic.# 0C48993

(408) 452-6140

* Proud sponsor for MLS

ف{لم و
 س{نما

پرو|ز نورى

گلاد|اتور آمر|كا|ى
)The Patriot( «م{هن پرست» -

 |ـكًقـهـرمـان خـ{ـالـى داسـتـان «مـ{ـهـن پـرسـت» تـقـر|ـبــا
گلاد|اتور است و ب{شتر|ن خصـوصـ{ـات چـنـ{ـن پـهـلـوان
رومى را خود جمع دارد: «بنجام{ن مارت{ن» (|ا در واقع
مل گ{بسن) |ك جلـ{ـقـه پـوسـت آهـو بـه تـن كـرده, |ـك
تفنگ در |ك دست و |ك خنجر در دست د|گر و |ك
تبر ز|ن هم به كمر بسته, به عنـوان رهـبـر گـروهـى |ـاغـى
نظامى-كه مخف{انه به مبارزه عل{ه انگل{س ها برخاست
پا به م{دان مى گـذارد. او مـزرعـه دار آرامـى اسـت اهـل
كارولان{اى جـنـوبـى كـه هـمـسـرش را از دسـت داده و در
كنار هفت فرزند خود در |ك خانه بزرگ, زندگى مرفهى
را مى گذراند. در همـان ابـتـداى داسـتـان مـى بـ{ـنـ{ـم كـه
مى كوشد براى خود |ك صندلى گهواره |ى درست كند
و همه توجه او در حق{قت متوجه خانواده است اما وقتى
انـگـلـ{ـس هـا و |ـا «كـت قـرمـزهـا» بـه فـرمـانــدهــى |ــك
سرهنگ  د|وانه به اسم «تاو|نگتن» (ج{سون آ|زاك»
فرزند جوان او را مى كشد, «مارت{ن» غضبناك به قصد
انتقام عل{ه انگلستان و سپاه آن شورش مى كند و با آب
كـردن سـرب  هـر تـكـه عـروسـك هـاى بـه شــكــل ســربــاز
انگل{سى پسركشته شده اش, سربازان را به خاك و خون

رخشان بنى اعتماد درم{ان س{نمـاگـران زن سـ{ـنـمـاى مـا
مقام والاترى دارد. ف{لمسازى است هوشمند و با تفكـر
و به نسبت باقى زنان كارگردان, ف{لم هاى با ارزش ترى
در كارنامه س{نماى خود دارد.  «بانوى ارد|بهشت» او-
كه به سال ۱۳۷۶ و در جشنواره شانزدهم فجر به نما|ش
درآمد-تازگ{ها درس{نماهاى اطراف كال{فرن{ا روى پرده

 مغا|ر با سا|ر آثار پ{ش{نًرفته است. ف{لمى است كاملا
ا|ن ف{لمساز و از لحاظ داستانگو|ى مس{رى  خلاف آنها
را طى مى كند. اساس ف{لم بر دو گانگى استـواراسـت.
از |ك سو, قصه |ك زن-و شا|د كه عشق ناممكـن او
را-باز مى گو|د و از سوى د|گر,به شكل |ك ف{لم مستند
به مصا|ب و مسـا|ـل زنـان در ا|ـران مـى پـردازد... امـا,
بنى اعتماد متأسفانه نتوانسته است ا|ن دو گانگى را به
هم پ{وند دهد. به هم{ن لحاظ, در پا|ان هم وقتى ا|ن دو
خط مخالn در |كجا قرار است با |ـكـد|ـگـر ربـط پـ{ـدا
كند, |عنى در واقع زندگى و درد ف{لم-كه خود در حـال
تـهـ{ـه گـزارشـى دربـاره مـادران جـامـعـه اسـت-مـى تـوانـد
موضوع همان گزارش هاى  مستند باشد, چن{نى نمى شود
و دو پـارچـگـى قـصـه و پـرداخـت آشـكـارا خـود را نـشــان

مى دهد.
در مورد خط اول كه طرح عشق ممنـوع و رابـطـه عـاطـفـى
|ك زن شوهر مرده با پسر تازه بالغ خو|ش است, رخشان

بنى اعتماد به زم{نه |ى شاعرانه روى مـى آورد كـه آلـوده
به اشعار احمد شاملو-باصداى احمد رضـا احـمـدى-و
صداى پاواروتى و نامه هاى عاشقانه و درون گو|ى هاى
فراوان مى گردد. شخص{ت اول «فروغ ك{ا»- كه فروغ
فرخزاد را البته مى خواهد تداعى كند-زنى فعال در عرصه

 روشنفكر و مسئول پذ|ر در قبال زندگىًاجتماعى و ظاهرا
خانوادگى است.

او سال هاست كه درگ{ر انتخاب |ك عشق پنهانى است
و مى خواهد كه آنرا قربانى عشـق بـه فـرزنـد خـود كـنـد.

 داستانى دارد ب{شتر به دو ف{لمًا|ن بخش كه حالت نسبتا
خـوب او «نـرگـس» و «روسـرى آبـى» نـزد|ــك اســت.
هرچند كه دو ف{لم قبلى از انسجام و پختـگـى بـرخـوردار

بودند و ف{لم حاضر فاقد چن{ن خصوص{اتى است.
درباره خط دوم-كه بنى اعتماد از تجربه دوران مـسـتـنـد
سازى خو|ش بهره گرفته-ف{لم متن پر حجمى از مصاحبه
با شخص{ت هاى فرهنگى و س{اسى معاصر است و ا|ـن
مستند كار|ها درباره مسا|ل و معضلات اجتماعى ا|ران

 كه وجوهًحتى به طور انتزاعى هم جالب ن{ست خصوصا
اجتماعى خود را به وضوح به رخ مى كشد.

به هر رو, «بانوى ارد|بهشت» در غا|ت |ك ف{لم سرد و
بى حال است. ف{لمـى كـه بـ{ـشـتـر خـاصـ{ـت ادابـاز|ـهـاى
روشنفكرانه جشنواره |ى را در خود دارد و جسارت بنى
اعتماد در نما|ش صحنه هاى ممنوعه آنزمان مـحـ{ـط هـم

ا|نك رنگ باخته به نظر مى رسد.

بانوى نه چندان ز|باى من ...!
«بانوى ارد|بهشت»

مى كشد. شخص{ت «مارتـ{ـن» را بـرداشـتـى از چـنـد|ـن
رهـبـر شـورشـى دوران انـقـلاب آمـر|ـكـا|ــى مــى دانــنــد و

كه مانند «فرانس{س مار|ن» كه گو|ا موجودىًخصوصا
غر|ب بوده است و سرخ پوستان را براى تفر|ح مى كشته

و به همه زنان برده تجاوز مى كرده است.
آنـچـه در «مـ{ـهـن پـرسـت» آشـكـارا بـه چـشــم مــى خــورد
خشونتى ماوراى تصور است. خشونت به سـبـك اغـراق
آم{ز و وحش{انه |ى كه ا|ن روزها سبك خاص نوع آثـار
حادثه |ى/تار|خى هال{وود شده است. مل گ{بسن در ف{لم
به وس{له هر گونـه اسـلـحـه |ـى كـه مـى شـود آنـرا در زمـان
وقوع داستان |عنى سال ۱۷۷۶ |افت, به جان انگل{س ها
مى افتد. از تفنگ فت{له |ى و خنجر گرفته تا تبر ز|ـن و
شمش{ر, و او در نها|ت سبع{ت قتل ها را انجام مى دهد.
در نخست{ن حمله به سـربـازان انـگـلـ{ـسـى-بـه كـمـك دو
فرزند كوچك خو|ش-جهنمى از قتل و خـون بـه وجـود
مـى آورد و سـرانجـام وقـتـى نـفـر آخـر را بـا تـبـرز|ـن از پـا
مى اندازد, با شقـاوت تمـام تـبـرز|ـن خـود را بـارهـا و بـه
طور مداوم بر بدن سرباز مرده مى كوبد آنقدر كه وقتى
از جا بر مى خ{زد تمامى چهره و وجـود او را خـون در بـر

گرفته است.
البته قصد آن بوده كه نشان دهند آمر|كا چگونه و با چه
سختى و مشقتى استقلال خود را به دست آورده در ع{ن
حال خواسته اند ب{رحمى قهرمان داستان در م{دان جنگ
را از شخص{ت و خلق و خوى اصـلـى او مـجـزا سـازنـد و
چن{ن تصور نشود كه ا|ن قهرمان |ك نظامى روانى بوده
است... شا|د كه ا|ن نحوه تلقى در برخى صـحـنـه هـا و
وقا|ع به خواسته سازندگان فـ{ـلـم نـزد|ـك بـاشـد امـا در
كل به نظر نمى رسد شما|ى تار|خى و واقعى ارائه شده

معرفى كرده بود ل{كن در ف{لـم اخـ{ـر
در حق{قت گام تـازه |ـى صـرفـنـظـر از
جنبه هاى تفر|حى و عامه پـسـنـد, در

زم{نه جدى برداشته است.
«مــ{ــهــن پــرســت» در خــط مـــاوراى
مزارع, جنگل ها, خانه هاى روستا|ى
و مرداب و بركه ها خواسته است بـه
نوعـى شـخـصـ{ـت هـاى تـخـ{ـلـى را در
وضع{تى طب{ـعـى و قـابـل قـبـول قـرار
دهد ا|نكه مخاطب آن اسطوره ا|ده
آل{ستى ا|ـنـكـه چـرا آمـر|ـكـا|ـى هـا بـا
انگل{سى ها جنگ{دن را باور كند. با
ًا|ن حال, امر|ش در پرداخت كامـلا

اصلى در ف{لم, |ك قصه شخصى است. مسا|ل د|گر در
واقـع از درون هـمـ{ـن قـصـه بـ{ـرون آمـده مـثـل آزاد|ـهـاى

شخصى».
در جا|ى از قصـه , گـ{ـبـسـن بـه «سـرهـنـگ تـاو|ـنـگـتن»
خب{ث, مى گو|د: «پ{ش از آنكه جنگ تمـام شـود, مـن
ترا خواهم كشت» و به ا|ن د|الوگ با|د صداى او را كه
در ابتداى داستان روى ف{لم مى شنو|م اضافه كرد: «ترس
بـسـ{ـارى دارم كــه گــنــاهــانم ســرانجــام بــراى د|ــدنم بــاز
گـردنـد». و چـنـ{ـن اسـت كـه وجـود گـ{ـبـسـن-بـه مـانـنــد
«شجاع دل»-آن حس عذاب و ترسناك انتظار براى به
ك{فر رس{دن كردارهاى خو|شتن را به ما منتقل مى سازد.

پسرارشد «مارت{ن» |عنى «گابر|ل» (ه{ت لجر) با |ك
دختر ساده (ل{زابرنر) كه وقتى دختر در كل{سا|ى كـه بـه
وس{له سرهـنـگ سـاد|ـسـتـى انـگـلـ{ـسـى بـه آتـش كـشـ{ـده
مى شود, مـى سـوزد پـسـر هـم در پـى انـتـقـام در مـقـابـلـه بـا
سرهنگ, جان خود را از دست مى دهد. به ا|ن موضوع
احـسـاسـاتــى, بــا|ــد قــضــ{ــه ســوزنــاك  دخــتــر كــوچــك
«مارت{ن» را هـم اضـافـه كـرد كـه از پـدر مـتـنـفـر اسـت و
سرانجام در جا|ى به احساس پدرى واقn شده و ماجرا

به  خوشى و خرمى ف{صله مى |ابد.
مل گ{بسن خود درباره ف{لم گفته است: «فكر  مـى كـنـم
هر كس حس خانواده داشته بـاشـد مـى فـهـمـد كـه نـقـطـه

 مشكل مى توانسته است بـراى ا|ـنًسطحى خود قاعـدتـا
سئـوال, پـاسـخ قـانـع كـنـنـده |ـى ارائـه دهـد. امـا «مـ{ـهـن
پرست» عل{رغم ا|ن مشكل, واجد لحظه ها|ى بس{ار تكان
دهنده و ه{جان انگ{زست (گاه اعصاب را بهم مى ر|زد)
و به ا|ن خصوص{ت با|د ت{پ و گ{را|ى مل گـ{ـبـسـن را
هم در صحنه هاى اسلو موشن (حركت آهسته) افزود. او
علاوه بر انجام |ك بازى احساسى در م{انه صحنـه هـاى
خشن, با صدا|ى نـرم و خـفـه بـه شـخـصـ{ـت «بـنـجـامـ{ـن
مارت{ن» حالتى از |ك «گـلاد|ـاتـور» داده اسـت. او بـا
جمع افرادى مطرود و به دور افتاده از جامعـه (هـمـچـون
آدم هـاى فـ{ـلـم رابـرت آلـدر|ـچ «دوازده مـرد خــبــ{ــث»)
دسته |ى نـظـامـى مـتـحـد بـه وجـود مـى آورد و بـا حـمـلـه و
سرقت لوازم جنگى از انگل{سى ها, به مانند |ك «شبح»
ترس در ن{روهاى انـگـلـ{ـسـى ا|ـجـاد  مـى سـازد. در |ـك
صحنه غ{رمنتظره, او از مخف{گاه خو|ش خارج مى شـود
و سوار بر اسب در حال{كه پرچمى سف{د در دسـت دارد
مى آ|د تا با لرد «ژنرال كورنوال{س» (تام و|لك{نسن)-
كـه فـرمـانـدهـى كـل كـلـنـى هـاى انـگـلـ{ـسـى را در جـنـوب
عهده دارسـت-بـه مـذاكـره |ـى شـرافـتـمـنـدانـه بـنـشـ{ـنـد.
«مارت{ن» از ژنـرال مـى خـواهـد كـه افـراد اسـ{ـرش را بـا
افسران انگل{سى تحت اسارت او, معاوضه كند و ژنرال
بعد از مشاهده اسرا به وس{له دورب{ن در م{ان جنگل, به
ا|ن كار رضا|ت مى دهد اما اندكى نگذشته پى مى برد
كه افسران اس{ر در واقع جز مشتى مترسك و آدمك هاى

پوشالى در ه{بت افسران انگل{سى نبوده اند.
ً«م{هن پرست» در صحنـه هـاى نـبـرد و خـشـونـت كـامـلا
گ{راست و در باقى صحنه هاى حسى, به نمونه هاى را|ج
هـالـ{ـوودى مـتـوسـل شـده اســت. از جــمــلــه عــشــق پــاك

 ا|نكه خشونت بى حد آنرا ب{شتر  با|ـدًباشد (خصوصا
از توجـه آنـهـا بـه فـروش و جـلـب نـظـر عـامـه تمـاشـاگـران

دانست).
به هم{ن لحاظ, «م{هن پرست» در واقع ف{ـلـمـى دربـاره
تار|خ آمر|كا و حكا|ت استقلال و آزادى آن ن{ست بلكه
اثر دلهره |ى است بر مبناى |ك انتقام دهشتناك بر زم{نه
|ك حماسه تار|خ روستا|ى. «بنجام{ن مارت{ن» كه |ك
قهرمان نامى جنگ با سرخ پوستـان و فـرانـسـو|ـان بـوده
است, خو|شتن را آدمى ب{زار از جنگ و صلح طلب تصور
مى كند. ما ا|ن حس را در او زمانى مـى |ـابـ{ـم كـه پـسـر
ارشـدش بـا وجـود مـخـالـفـت پـدر, بـه نـظـامـى هـا مـلـحـق

مى شود.
ف{لـمـنـامـه كـار رابـرت رودات اسـت كـه «نجـات سـربـاز
را|ان» را نگاشته و در آنجا هم نظ{ـر «مـ{ـهـن پـرسـت»
شـاهـد خـشـونـت غـر|ـب جـنـگ بـود|ـم. مـنـتـهــا در فــ{ــلــم
اسپ{لبرگ, خشونت جدا از مضـمـون اسـاسـى فـ{ـلـم, آن
تأث{ر لازم را نداشت و به صرف ارعاب تماشـاگـر مـورد
استفاده قرار گرفته بود. اما در «م{هن پرست», رولنـد
امر|ش-كارگردان-با چسباندن تم انتقام پدر به خـاطـر
قتل پسر, به خشونت جلوه |ـى حـقـ{ـقـى تـر و مـلـمـوس تـر

 بـا «روز اسـتــقــلال» وًبـخـشـ{ــده اســت. امــر|ــش قــبــلا
«گودز|لا» خود را به مثابه |ك ف{لمـسـاز تجـارتـى سـاز


